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 الرَّحیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الطّاهرِیِنَ الطَّیبِینَ بَیتِهِ أَهْلِ عَلَی وَ مُحَمَّدٍ سَیدنَِا عَلی الصَّلَاةُ وَ الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
 به گفتیم فقاهت یا علم اجتهادی استتتتتتتت  امراجتهاد در ولایت  در یتَجزّدرباره کفایت بحث امروز 

مراد از این اجتهاد، اجتهاد مطلق است آیا ولایت است  حال  امر شرط جواز تصدیِ ،مسائل دین
اجتهاد مُتِجَزی به اجتهاد جزئی یا اجتهاد  از توانیم؟ شودیماجتهاد مُتِجَزی را هم شامل یا اینکه 

  کردنسبی هم تعبیر 
 مجتهدِ  باوجودنتیجه اول: بدون شتتتتت   شتتتتتته در این رابطه تند نتیجه گرفت از مباحث گذ توانیم

 وجود مراد از وجود مجتهد مطلق، البتهاز ستتتتوی مجتهد مُتِجَزی جایز نیستتتتت   امرولایت  ،مطلق
 ،الشتتتترای جامع مطلقِ مجتهد باوجودپس  ولایت استتتتت  امری تصتتتتددیگرِ   واجد شتتتترای ِمجتهدِ
 مجتهد مُتِجَزی جایز نیست  ولومطلق  غیر مجتهدِ تَصدی

 هم عقلًاقطعاً مطلق ی  مجتهد  است  قبیحعقلا  کهراجح است  بر مرجوح حِیترج ،اول عقلیِ لیدل
ترجیح مجتهد  لذا مجتهد متجزی استتت  و ح بر کستتی استتت که مجتهد مطلق نیستتتهم عرفاً راجو 

تنین  و بر راجح استمرجوح    ترجیحِالشرای جامع مجتهد مطلقِ باوجودمُتِجَزی بر مجتهد مطلق 
 محکوم است  عقلًا کاری

به وجوب تبعیت از  توجه با شتود در اینجا نیز جاری میدر گذشتته مطرح شتد ی که دوم دلیل عقلیِ
ن است یا عیّ  یعنی یا مجتهد مطلق متتخییربین تعیین و  شودیم امردوران  ،ولایت امرمجتهد در 

، مُحتَمَل نیستتت و مجتهد مُتِجَزی نیّتَع قائل شتتد را باید و مجتهد مُتِجَزی  بین مجتهد مطلق تخییر
 هم مجتهد مطلقی که او ن شتتود و جایز نباشتتد رجو  بهندارد که مجتهد مُتجَزی مُتعِیّ وجهی هیچ
در همه  تواندیمکه  ی استتتمجتهد منظور گوییمکه میهم مجتهد مطلق  استتت  الشتترای جامع

 مسائل اجتهاد کند 
دلیل ستتتومی که وجوب تبعیت از  افزون بر این دو دلیل عقلی یول عقلی جاری استتتت  دلیلِ این دو

مُتِجَزی صتتتتتد   این استتتتتت که استتتتتاستتتتتاً وا ه فقیه یا عالم بر مجتهدِ کندیمثبات امجتهد مطلق را 
عالم  ،د مگر در بعضتی از مستائل آن رشتتهرا ندار رشتتهگویی در ی  کستی که توانایی پاست   کندینم

ستتتائل آن رشتتتته علم دارد و عالمی که در کل مبه  بدون قید عالم و عالم مطلقشتتتود  نامیده نمی
از مجتهد مُتِجزی  ،امرلذاستتت که ادله نصتتی فقیه یا عالم برای ولایت   انصتتراد دارد ستتتپاستتخگو
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این انصراد  مؤیدبر این مطلی که  شاهد  شودینمشامل مجتهد متجزی  اصلًاو  منصرد است
 مجتهدِ  اجمالًااین است که اگر بخواهد شامل مجتهد متجزی شود خی همه مردم به شکلی  بوده

آشنا باشد ن و روایات و زبان عرب که ی  مقدار با قرآ شودیمکمتر کسی پیدا  یعنیمتجزی هستند  
ستتتتند را از ادله استتتتنباط کند  مبل وجوب نتواند بعضتتتی از مستتتائل که خیلی ستتتاده و روشتتتن هو 

 تِیْالنَّاسِ حجُِّ الْبَ یوَ للَِّهِ عَلَ» گوید در آیه کریمه آمده استتتتی  موجوب حج و وجوب زکات صتتتلاة،
 فهمد آیه وجوب حج را بر مستطیع می و از این« لًایسَبِ هِیْمَنِ اسْتَطاَ  إِلَ
 اما تون در استتتنباط ندارد  ٔ  قوهاو  استتتنباط نیستتت  قوة ،تجزی در اجتهاد لازمهباید دانستتت که 

 به دلیل رجو  کند و بگوید این حکم تنین استتتتتتت  تواندیم خیلی از موارد دلیلش روشتتتتتتن استتتتتتت
 ٔ  قوهبدون اینکه استتتتتنباط کند  تواندیم یکستتتت استتتتتنباط استتتتت  ی  از خوداستتتتتنباط غیر  ٔ  قوه

 وقتی استنباط کند  دتوانیمکه ملکه را دارد همیشه  کسیآن آن ملکه را داشته باشد و استنباط 
 ای باشد که ته مسئله کندینمملکه را دارد فرقی 

ایم که بین خود مشتتتتتتق و مبدأ اشتتتتتتقا  تفاوت کردهبحث در بحث مشتتتتتتق این بحث را مفصتتتتتل 
این آقا معلم استتتت ولو ادن در حال تعلیم نیستتتت  ی  کستتتی هم معلم گوییم می وقت ی استتتت  

ملاک مبدأ  معلمی ندارد به دلیل اینکه شتتتتتت لاین فرد  کند نیستتتتتتتت ولی ی  کلاستتتتتتی را اداره می
ین استتت که این شتت ل را داشتتته اشتتتقا  غیر از خود وصتتت مشتتتق استتت  ملاک وصتتت مشتتتق ا

  اما ملاک خود مبدأ اشتقا  که عمل تعلیم داشت معلم استاین ش ل را  کههمین باشد پس
به این فرد کند و کلاستتتتتتی را اداره میاستتتتتتتت که ی  روز در یکجا معلمی می طوراینباشتتتتتتتد  کند  

 وقتی د  لذا دهشتتود، اگرته عمل تعلیم را انجام گویند معلم و وصتتت اشتتتقاقی بر او بار نمینمی
بر دارا بودن  متوقت ،مجتهد بر تیزی مشتتتتتتقِحمل وصتتتتتت  این صتتتتتورتدر گوییم مجتهد که می
ممکن است ی  کسی مجتهد إجتهدَ   گوییممی وقتی  اما استنباط است  ٔ  قوهاجتهاد و  ٔ  قوه

به استتتتنباط دارد  احتیاج که گاهاًدر بعضتتتی از مستتتائل که همین کستتتانی ]اجتهاد کند [ اما  نباشتتتد
  کنندیمی  استتتتنباطی  و رندیگیم یاجهینتی   نویستتتند ومی 2ستتتطح  یا رستتتاله 3رستتتاله ستتتطح 

که  یارسالهدر این    لکنمجتهد است دیگوینمکسی  کند امااستنباط می داده است وارائه  رساله
  کندینمبر او صد   مجتهداما وصت  ،اجتهاد را دارد اجتهاد انجام داده است و عملارائه داده 
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اجتهاد را در همه مستتتتتائل  ٔ  قوهمنصتتتتترد به کستتتتتی استتتتتت که گوییم مجتهد، وقتی می بنابراین 
م یا وصت فقیه کسی که وصت عالِ بگوییم که مجتهد متجزی نداریم  میخواهیم ما داشته باشد 

اطلا  مجتهد بر او  بستتتیاری از مستتتائل را دارا نباشتتتد ملکه استتتتنباطِ حالدرعینو بر او صتتتد  کند 
بگوییم  اگر -انصتتتتراد استتتتتاین منبهِ – این بود کهشتتتتاهد اول غل  استتتتت  پس این ی  شتتتتاهد  

 بعضتتتی از مستتتائل از طریق دلیلبتواند با تنها کستتتی استتتت که  منصتتترد ازمجتهد یا فقیه یا عالم 
توان فقیه و عالم وگرنه به بستتیاری از مردم می ندیگوینمعالم یا فقیه را  شتتخ  این آشتتنا شتتود و

 گفت 
فرض کنید  حالا قائل شتتتتتد؟ توانیمبرای تجزی ته حدی  شتتتتتاهد دوم بر این مطلی این استتتتتت که

در ته مقدار؟ هیچ حدی تقدر و  یتجز این صتتورتدر  مجتهد استتت  همکستتی گفت مجتهد متجزی 
دو انستان  راگ آن  کندینمکه صتد   شتودیمحدی وجود ندارد معلوم  کههمین گفت و توانینم

همین عدم وجود حد برای میزان تجزی در  که شتتتتتتودیمملتفت  ،مقدمه را خوب متوجه شتتتتتتود
متجزی  یعنی مجتهد نیستتت  ،نشتتانه این استتت که مجتهد متجزی ،در صتتد  عالمو صتتد  مجتهد 
 وصت الفقیه یا وصت العالم یا  یصد  علیه وصت المجتهد در اجتهاد لا

استنباط  که تواناییاست عالم بر کسی و نفی قطعی صد  فقیه  دو مقدمه را باید توجه کرد یکی،
 -مسئلهسه  یا دو- استنباط کنداندکی از مسائل را بتواند که  یکس مقدار اندکی از مسائل را دارد 

 در قلیلقول به فصتتل بین متجزی  عدم نکته یا مقدمه دوم:یصتتد  علیه انه عالم و فقیه   لا قطعاً
فصتل نشتده  به قائلملاک واحد استت و کستی  یعنی استت  از مستائل و متجزی در کبیر از مستائل

ی  درصتد مستائل را استتنباط کند که در این صتورت به  51متجزی کستی استت که بگوید  که ستتا
 دیگر فقیه نیستتتت  درصتتتد، 49درصتتتد یا  50 را نتواند و بشتتتود مستتتئلهاگر ی  و  گوییماو فقیه می

 مجتهد بر صتتتتد  اجتهاد یا صتتتتد  برایرا ی  حدی  تواننمی   یعنیزندینمین حرفی نت کستتتتیهیچ
 توانسترا کمتر از آن حد  مسئلهی  کسی ی   ما بگوییم عالم معین کنید  حالا اگرمتجزی یا صد  

 پاستت  این استتت که او هم مجتهد استتت پس اگر ؟کندینمصتتد  مجتهد اجتهاد کند آیا بر این فرد 
 حالا کند ناتارید بگویید صتتتتتتد  مییا خیر؟  کندیمصتتتتتتد   آیا کمتر تطور؟ گوییم ی  مستتتتتتئلهمی
مصتتتدا   تواندینم این مطلی شتتتاهد بر این استتتت که متجزی کمتر تطور؟ی  مستتتئله  گوییممی

 فرض کنید برای تجزی  دیخواهیمحدی را که  هر شما فقیه یا عالم باشد 
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میزان صتتتد  فقیه بر متجزی  حدِ ،ایناگر که  دیآیمپیش  ستتتؤالهر حدی را معین کنید این بنابراین 
 کند آیا یصتتتتتد  علیه انه فقیه یا نه؟ استتتتتتنباط توانستتتتتتیم حد کمتر از آن مستتتتتئلهی     اگراستتتتتت
کمتر  را ی  مسئله پس  یصدُ  بر این شخ  اگرتوانید با تفاوت ی  مسئله بگویید لا یصد   نمی
است که  دلیل بر آن گوییم خود این موضو پایین بیایید  به همین دلیل ما می طورهمینو کنید 

 کسی که متجزی در اجتهاد است  برلا شََ  در عدم صد  فقیه 
 وصلی الله علی محمد و آله


